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آشــنایی یامامورا و اســدالله بابایی بــه کلاس زبان 
انگلیسی در ژاپن برمی‌گردد. وقتی نماز خواندن این 
پسر مسلمان را در آموزشگاه دید کنجکاو شد و از دین 
و مذهب اسدالله پرسید. خودش بودایی بود اما فطرت 
پاکش او را به‌سوی اسلام جلب کرد. یامامورا تا آن روز 
آنچه درباره دین اسلام شنیده بود این بود که مردها 
می‌توانند 4زن بگیرند. گوشت خوک نخورند و شراب 
هم همینطور. با صحبت‌های اسدالله شیفته شد بیشتر 
درباره اسلام بداند. همین علاقه‌ای را بین‌شان به‌وجود 
آورد. اسدالله برای خواســتگاری پا پیش گذاشت اما 
خانواده یامامورا راضی به این وصلت نبودند تا اینکه 
بعد از اصرار زیاد دختر و پسر، پدر یامامورا راضی شد 
ازدواج کنند اما به دخترش تأکید کرد اگر پشیمان 

شود حق برگشت ندارد.

روزهای غریبی مادر 
اسدالله و كونكيو که حالا نامش سبا شده بود بی‌هیچ 
تجملاتی زندگی مشــترک خود را شــروع کردند. 
اســدالله برای اینکه بانوی خانه در ابتدای زندگی از 
دیار و اقوام خود دور نشود در ژاپن ماند. دوست داشت 
وقتی فرزندش به دنیا می‌آید پدر و مادر همســرش 
حضور داشته باشند. سلمان 10ماهه بود که به ایران 
برگشتند اما نه با هواپیما بلکه با کشتی. اسدالله دوست 
داشــت بانوی جوان با خاطره‌ای خوش راهی ایران 
شود. دخترش از روزهای غریبی مادر تعریف می‌کند: 
»مادرم با ازدواجش خیلی تنها شــده بود اما پدرم با 
محبت زیاد توانســته بود جای همه افراد خانواده را 
برای او پر کند. مادرم هم هیچ وقت احساس پشیمانی 
نکرد چون می‌دانســت مســیری که انتخاب کرده 

درست است.« 

اولين چادري كه مادرم دوخت
كونكيو یامامورا بعد از ازدواج خیلی خوب خودش 
را با فرهنگ دینی و اســامی وفق داد. با اینکه 
همسرش به حجاب اهمیت زیادی می‌داد. بلقیس 
بابایی خاطره چادر دوختن مــادرش را از خود 

مادری به وسعت آفتاب
به بهانه تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب »مهاجر سرزمین آفتاب« همراه با دختر تنها مادر شهید ژاپنی، زندگی او را مرور کردیم

حجت‌الاسلام محمدعلی متولیان، مؤسس جامعه‌المصطفی در توکیو:

كتاب‌هاي مذهبي را به ژاپني ترجمه مي‌كرد
اغلب کونیکو یامامورا را به 

فرنیا عرب امینیگزارش
روزنامه‌نگار

مــادر شــهید بودنش 
می‌شناســند اما خبر 
ندارند که او یکی از پایه‌گذاران رشــته زبان و ادبیات ژاپنی در 
دانشگاه تهران و دانشــگاه بین‌المللی جامعه المصطفی است. 
مترجمی و ویراستاری از دیگر فعالیت‌های فرهنگی اوست که 
ناگفته مانده است. حجت‌الاسلام محمدعلی متولیان، مؤسس 
دانشــگاه جامعه‌المصطفی در ژاپن به‌دلیل همکاری با این بانو 

خاطرات زیادی از یامامورا دارد. پای صحبت او می‌نشینیم.

آشنایی حجت‌الاسلام متولیان با یامامورا به سال‌های پیش برمی‌گردد. 
یعنی زمانی که کونیکو یامامورا برای ترجمه آثار اسلامی به جامعه 
المصطفی در ژاپن دعوت مي‌شــود. در اين زمــان متولیان متوجه 
می‌شود که این بانو از ســال 1340تابعیت ایرانی دارد و برای آمدن 
به ژاپن به مشکل برخورده اســت. متولیان اینگونه توضیح می‌دهد: 
»وقتی این بانو می‌خواست به ژاپن بیاید هیچ‌کدام از اقوام ژاپنی‌اش 
حاضر نشدند برگه دعوتنامه را برای او امضا کنند. در آخر خانم توساکا 
که آن زمان معاون من در جامعه المصطفی بود ویزای ژاپن را برای او 
گرفت.« متولیان یامامورا را زنی خودساخته و مقاوم معرفی می‌کند. 
کسی که تشنه دانستن بود و مشــتاق خدمت کردن به دیگران. او 
می‌گوید:»یک لحظه بیکار نمی‌ماند؛ یا در حــال ترجمه کردن بود 

یا ویراســتاری. او کتاب‌های مذهبی زیادی را به ژاپنی ترجمه کرده 
است. از نمونه کارهایی که می‌توانم مثال بزنم آموزش فقه شیعه است. 
علاوه بر آن همه کتاب‌های هدیه آســمانی آموزش و پرورش را او به 
ژاپنی ترجمه کرده است. کار دیگر ایشان ویرایش ترجمه‌های قرآن 
کریم به زبان ژاپنی است. او از استادان برجسته جامعه‌المصطفی بود. 
در دانشگاه تهران هم تدریس می‌کرد. مواردی که در گفت‌وگوهای 
رسانه‌ای کمتر به آن پرداخته شده و مردم بیشتر مادر شهید بودنش را 

می‌دانند که این هم قابل‌تقدیر است.« 

مورد احترام نخست‌وزیر ژاپن بود 
به‌گفته متولیان اگر یامامورا را ســرآمد هنرمندان امروزی بنامیم، 
بیراهه نگفته‌ایم. با اینکه زبان مادری‌اش ایرانی نبود اما خط نستعلیق 
را زیبا می‌نوشت. او بیشتر درباره فعالیت‌های یامامورا می‌گوید: »غیر 
از خوشنویســی خط ژاپنی و ایرانی، این بانو به نگارگری هم تسلط 
زیادی داشــتند. حتی 2دختر مقام معظم رهبری نگارگری را نزد او 
یاد گرفته‌اند. خانم یامامورا در هنر تذهیب هم نمونه بودند. اریگامی و 
سفره‌آرایی ایشان هم که بماند.« اما عرق او به ایران ویژگی خاص این 
بانو است. کسی که در ژاپن به دنیا آمده و شخصیتش شکل گرفته اما 
غیرت زیادی به ایران دارد. حجت‌الاسلام متولیان می‌گوید:»ایشان هم 
در ژاپن و هم در ایران از احترام خاصی نزد مردم و مسئولان برخوردار 
است. من در ژاپن احترام نخســت‌وزیر این کشور را به او شاهد بودم. 

خانم یامامورا محور انسجام دوستان ژاپنی‌اش بود. در انجمن زعفران 
که مربوط به بانوان ژاپنی مقیم ایران بود فعالیت می‌کرد.« 

در آرزوی ساخت مسجد شمس‌الشموس 
البته مردم دوستی او خاص مردم کشورش نمی‌شود. او در موزه صلح 
مادر دلسوزی برای جانبازان شیمیایی بود. به‌گونه‌ای که وقتی وارد 
موزه می‌شد جانبازان پروانه‌وار دورش را می‌گرفتند حتی یک‌بار هم 
برای روز تولد او کیکی تهیه و جشنی برگزار کرده بودند. حجت‌الاسلام 
متولیان می‌گوید: »خانم یامامورا همیشــه می‌گفت کشــورهای 
غربی تأمین‌کننده بمب‌های شیمیایی صدام هستند و می‌خواهند 
مظلومیت جانبازان شیمیایی پوشیده بماند. او در طول 20سال همت 
کرد تا جانبازان شیمیایی را در ســالگرد بمباران هیروشیما به ژاپن 
ببرد و سعی می‌کرد پزشــکان ژاپنی را به سردشت و تهران بیاورد.« 
کونیکو یامامورا، دختر بودایی مسلک که مسلمان شده خیلی خوب 
مسیر زندگی‌اش را پیدا کرد و توانست به‌سوی خدا تقرب پیدا کند. از 
آرزوهایش این بود که بتواند مسجد شمس‌الشموس را در ژاپن تاسیس 
کند. او همیشه ناراحت بود که چرا مسئولان فرهنگی ایران در برابر 
ایران هراسی و اسلام هراسی‌اي که در رسانه‌های ژاپنی مطرح می‌شود 

کم توجه هستند.
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مسعود امیرخانی که همراه حمید حسام نویسندگی 
کتاب »مهاجر سرزمین آفتاب« را برعهده داشت:‌

 نگاه رهبری به ادبیات دفاع‌مقدس
مایه دلگرمی ماست

حمید حسام، نویسنده‌ای اســت که آثار متعددی در 
زمینه دفاع‌مقدس دارد. همراهی او با گروهی از جانبازان 
در سفر به ژاپن شروعی برای گردآوری کتابی با مضمون 
خاطرات بانوی ژاپنی می‌شود. در آن سفر با بانو کونیکو 
یامامورا آشنا شده و ســپس با مسعود امیرخانی دست 
به نگارش کتاب »مهاجر سرزمین آفتاب« می‌زند. بانو 
یامامورا خاطراتی از بمباران اتمی هیروشیما و مجروحان 
این حادثه دلخراش داشــته که بی‌شباهت به بمباران 
شیمیایی در طول جنگ تحمیلی ایران نیست. او تقریبا 
یک‌ماه پیش، به‌علت ضایعه تنفسی از دنیا رفت. مسعود 
امیرخانی یکی از نویسنده‌های این کتاب درباره چگونگی 
گردآوری خاطرات کونیکو یامامــورا و چاپ این کتاب 

برایمان توضیح می‌دهد.

حمید حسام، مرداد سال 1393با گروهی 9نفره از جانبازان 
شیمیایی برای شــرکت در مراسم ســالگرد بمباران اتمی 
هیروشیما به ژاپن دعوت می‌شــود. کونیکو یامامورا که بعد 
از ازدواج در ایــران زندگی می‌کند، به‌عنــوان مترجم گروه 
را همراهی می‌کرده اســت. مســعود امیرخانی درباره روند 
جمع‌آوری خاطرات می‌گوید: »بعد از آن سفر، آقای حسام، 
گردآوری خاطرات بانو یامامورا را شروع کرد و من در این کار 
با او همکاری می‌کردم. جلسات مداوم و پیوسته‌ای با راوی 
داشــتیم. تقریبا هر دو هفته یک‌بار به منزل خانم یامامورا 
می‌رفتیــم و گفت‌وگــو می‌کردیم. گفت‌وگوهــا از ابتدای 
زندگی‌اش شروع شــد و برای اینکه روایت‌ها تکمیل شود با 
اعضای خانواده‌اش، دوستان همسرشان، نمازگزاران مسجد 
انصارالحســین)ع( و... گفت‌وگو کردیم. حاصل 52ساعت 
گفت‌وگوهای متعدد، کتابی شد با عنوان »مهاجر سرزمین 

آفتاب« که توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسید.«
امیرخانــی درباره جذابیت داســتان زندگــی بانوی ژاپنی 
می‌گوید: »وقتی ســوژه‌ای انتخاب می‌شود باید خاطرات از 
ظرفیتی برخوردار باشد و چنانچه خاطرات بر واقعیت منطبق 
باشد، مخاطب به خواندن کتاب ترغیب می‌شود. اگر زندگی 
یک فرد با اتفاقات مختلف و فراز و نشیب همراه باشد، به‌طور 
حتم سوژه از ظرفیت لازم برای پرداختن برخوردار است. در 
این کتاب خاطراتی از کودکی و نوجوانی راوی را می‌خوانیم 
که در محیطی بزرگ شده که از نظر دین و فرهنگ و آداب 
و رســومی که دارند برای ما چندان شــناخته شده نیست. 
ســوژه کتاب، فردی اســت از یک اقلیم دیگر با زبان و دین 
بودا که مسلمان می‌شــود و به ایران می‌آید. محل زندگی او 
در منتهی‌الیه شرق آسیا و جایی است که آفتاب از آنجا بالا 
می‌آید. خاطرات بانو یامامورا در کتاب »مهاجر ســرزمین 
آفتاب« چاپ شــده و برای هر خواننده و هر ذائقه‌ای جذاب 
و قابل تامل است. اینها از عوامل جذابیت موضوع و از دلایل 

استقبال مخاطبان است.« 

دفاع از سرزمین با دست‌های خالی 
کونیکو خاطرات تلخی از جنگ در ژاپن داشــت؛ خاطراتی 
که اگر چه کمرنگ در ذهنش مانده اما هرگاه از آنها صحبت 
می‌کرد بــه صراحت می‌گفــت:» ازجنگ بــدم می‌آمد.« 
بخشــی ازخاطرات او ازجنگ ژاپن که در کتاب هم آمده از 
رنج خانواده‌ها در جنگ حکایت دارد. او روایت کرده اســت: 
»جنگ رنگ سیاه بر زندگی مردم زده بود...اصلًا از جنگ بدم 
می‌‌آمد، به‌خاطر اینکه بین خانــواده‌‌ام جدایی افکنده بود... 
هنوز اشَیا بمباران نشــده بود. اگرچه پدر و برادرم به ما سر 
می‌زدند، دوست داشتیم به شــهرمان برگردیم. با این حال، 
کلاس دوم و سوم ابتدایی را در روستا خواندم. در آن روزهای 
دوری و دلهره، می‌‌دیدم که گاهــی هواپیماهایی غول‌پیکر 
از فراز آسمان به طرف شــهرهای نزدیک مثل اسُاکا، کوبه 
و هیروشیما می‌‌رفتند و زمین‌های کشــاورزی و خانه‌های 
چوبی و بندرگاه‌ها را با بمب‌‌هایشــان به آتش می‌‌کشیدند و 

نابود می‌‌کردند.«
مسعود امیرخانی می‌گوید: »جنگ پدیده مخربی است و فکر 
نمی‌کنم هیچ‌کس جنگ را دوست داشته باشد. راوی کتاب، 
در کودکی و ســن خیلی کم خاطراتی از جنگ جهانی‌دوم 
ژاپن دارد. اما وقتی به ایران می‌آید و حوادث انقلاب اسلامی و 
جنگ تحمیلی را می‌بیند، نسبت به دفاع از سرزمین نگاهش 
تغییر می‌کند.« کونیکو یامامورا، در مقایســه جنگ جهانی 
دوم در ژاپن و 8سال دفاع‌مقدس در ایران گفته بود: »هرچند 
آوارگی و شــاید رگه‌هایی از تحمیل را در بین این دو جنگ 
بتوان یافت، اما جنگ جهانی دومی که من در سنین هفت و 
هشت سالگی در ژاپن تجربه کردم، هیچ‌گاه شباهت زیادی 
به آنچه در جنگ ایران و عراق شــاهد آن بودم نداشت. در 
ایران اصلا جنگی در کار نبود و هرآنچه بود دفاع بود که آن 
هم نه دفاع مسلحانه امروزی بلکه دفاعی معنوی و از قضا با 

دست‌هایی خالی بود.«

تقریظ رهبری؛ نشانگر راه پیش‌رو 
رسیدن کتاب »مهاجر ســرزمین آفتاب« به‌دست رهبری، 
خواندن و تقریظ کتاب از افتخاراتی است که هر نویسنده‌ای 
دوست دارد برای کتابش بیفتد. نویسندگان کتاب »مهاجر 
سرزمین آفتاب« معتقدند نویسندگان برای نگارش و انتشار 
آثار مستندنگاری، مرارت‌ها و سختی‌های زیادی را بر دوش 
دارند، زیرا اثرشــان باید هم از نظر ادبی و از هم نظر تاریخی 
از معیارهای قابل دفاعی برخوردار باشد و دیده شدن کتاب 
از سوی رهبری می‌تواند خستگی را 
از تن نویسنده و راوی بیرون کند و 
جای بسی خوشحالی است. در واقع 
نگاه و توجه رهبري مايه دلگرمي 
است. البته که ایشــان با این کار، 
راه پیش‌رو را در حوزه ادبیات خاصه 
ادبیات دفاع‌مقدس نشان می‌دهند 
و بــر اهمیــت موضوعات، 
مضامیــن، ســوژه‌ها و 
شیوه نــگارش تأکید 

می‌فرمایند.

یکی از استادان ادبیات و زبان ژاپنی: 
پرانرژی و متواضع بود

خانم میــکا ناکامورا از اســتادان ادبیات و زبان 
ژاپنی است از 23ســال پیش در دانشگاه تهران 
تدریــس می‌کند. او بعــد از ازدواج با همســر 
ایرانی‌اش به ایــران آمده و زندگــی و فعالیت 
شــغلی‌اش را در تهران انجام می‌دهد. آشنایی 
او با یامامورا به ســال‌ها قبل برمی‌گردد. یعنی 
زمانی که او به ایران آمد. از خاطراتش با یامامورا 
می‌گویــد: »وقتی به تهــران آمــدم از اقوام و 
دوستانم دور شــده بودم. خوب دلتنگی کمی 
اذیتم می‌کرد. تا اینکــه خانم یامامورا را در صدا 
و ســیما دیدم. خانم چادری با صورتی مهربان 
و خوشرو. از اینکه در کشــوری غریب، دوستی 
هم میهن پیدا کرده بودم خوشــحال شدم. او از 
من 20سالی بزرگ‌تر بود و مثل مادرم دوستش 
داشــتم. او هم ارتباط خوبی با من برقرار کرد. 
خیلی پرانرژی بود و با دیگران متواضعانه برخورد 
می‌کرد. بعد از مدتی که رشــته زبان و ادبیات 
ژاپنی در دانشــگاه تهران ایجاد شد در آنجا هم 
باهم همکار شدیم. هر دو تدریس می‌کردیم. من 
می‌دیدم که دانشجویانش بی‌نهایت او را دوست 
دارند. چند بــاری هم در خانه‌شــان مهمانش 
بودیم. مهمان‌نــوازی‌اش عالی بــود. غذاهای 
خوشمزه‌ای درست می‌کرد. در واقع هیچ وقت 
نمی‌شــد او را بیکار دید. همیشه در حال تلاش 
بود. یا مطالعه می‌کرد یــا کارهای هنری انجام 

می‌داد. نقاشی‌هایش بی‌نظیر بود.« 

علی سرلک، عضو هیأت علمی دانشگاه هنر: 
یک ناسیونالیست توحیدی بود 

حجت‌الاسلام علی ســرلک، عضو هیأت علمی دانشگاه 
هنر اســت و در زمان برگزاری مســابقات پارالمپیک با 
یامامورا آشنا شده است. او درباره یگانه مادر شهید ژاپنی 
می‌گوید: »قبل از اینکه در ســفر به ژاپن برای مسابقات 
پارالمپیک برویم و همســفر شــویم آوازه ایشان را زیاد 
شــنیده بودم. می‌دانســتم بانوی مومن و فعالی است. از 
اینکه با کنجکاوی حق‌طلبانه اســام و مذهب شــیعه را 

پذیرفته بود خبر داشتم. 
او با باور قلبی به ایران آمده و فرزندش را هم در راه دین 
اسلام هدیه کرده بود. ســال 2021وقتی قرار شد بازی 
پارالمپیک به میزبانی کشــور ژاپن برگزار شود مسئولان 
ورزشی ماجرا را با او در میان گذاشــتند. با اینکه ضعف 
بدنی داشــت اما قبول کرد که تیم ایران را همراهی کند. 
گفت برای افزایش روحیه ورزشــکاران می‌آیم و با همه 
انرژی در خدمت آنها هستم. با اینکه کهولت سن داشت 
اما با شور و هیجان بچه‌ها را تشویق می‌کرد. پرچم ایران 
را به‌دست گرفته و همراه با جوانان بالا و پایین می‌پرید. 

بانو یامامورا یک ناسیونالیست توحیدی بود.
از او پرسیدم اگر ایران دوباره با ژاپن مسابقه بدهد دوست 
داری کدام تیم ببرد؟ گفت ایران. با اینکه ژاپن سرزمین 
مادری‌اش بود. من شــاهد آن بودم که چطور مادرانه با 
ورزشکارها احوالپرسی می‌کرد آنها حس خوبی داشتند 
که مادری چون او مشوق‌شان اســت. در آن سفر متوجه 
شــدم به بیت‌المال خیلی اهمیت می‌دهد. چمدانی که 
به او داده بودیم بعد از مســابقات برگرداند و گفت خودم 

چمدان دارم.« 

رضا عطار، مستندساز: 
کمک به ساخت مستند ساوادا

رضا عطار، عکاســی خوانده اما از چند ســال پیش به 
ساخت فیلم‌های مستند علاقه‌مند شده است. او دیدن 
کونیکو یامامورا را یکی از بهترین اتفاق‌های زندگی‌اش 
می‌داند و می‌گوید:»آشــنایی ما بر ســر ساخت مستند 
ساوادا شــکل گرفت. قرار بود مســتندی درباره آقای 
ســاوادا، یکی از مترجمان ژاپنی که بــرای تحصیل به 
ایران آمده بود بســازیم. کار کمی جلو رفته بود و میان 
راه بودیم که آقای ســاوادا گفت که دلتنگ خانواده‌اش 
اســت و نمی‌تواند بیشــتر از این دوری از آنها را تحمل 
کند. گفت که می‌خواهد برای همیشه به ژاپن برگردد. 
با برگشت او همه‌‌چیز به‌هم می‌ریخت علاوه بر آن لطمه 
بزرگی به درسش می‌زد. خودش خیلی بی‌تابی می‌کرد. 
تا اینکه به من پیشنهاد دادند که از خانم یامامورا کمک 
بگیرم. گفتند ایشــان هم ژاپنی اســت و فعالیت دینی 
دارد. می‌تواند کمک‌مان کند. سراغ ایشان رفتیم درباره 
آقای ساوادا گفتیم و قرار شــد با او صحبت کند. خانم 
یامامورا مهربان بود و خیلی خوب می‌توانست با دیگران 
ارتباط بگیرد. بالاخره توانســت آقای ساوادا را تشویق 
به ماندن کند. آشــنایی چند روزه ما باعث شد مشتاق 
شوم از ایشان هم در فیلم مســتندم استفاده کنم. اول 
موافقت نمی‌کرد البته به‌دلیل کســالتی که داشت. ولی 
دید من خیلی پیگیر هستم رضایت داد. نخستین جلسه 
در موزه صلح قرار گذاشتیم سر ساعت آمد. با اینکه هم 
بیمار بودند و هم سن‌شان اقتضا نمی‌کرد فعالیت زیادی 
کنند اما با ما نهایت همــکاری را انجام داد. روز بعد هم 
سر مزار محمد پسرش رفتیم. قسمتی از فیلم را هم آنجا 

تهیه کردیم.«
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شهره یکانو ش‌راد؛ روزنامه‌نگارگـزارش

        چهره مهربانش عجب آرامشی می‌داد به دل‌های مشوش. وقتی حرف می‌زد حلاوت کلامش حس خوبی را در 

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه‌نگار

دیگران ایجاد میک‌رد. برایش فرق نداشت آن کسی که مشکلش را با او درمیان گذاشته یکست و از کجا آمده 
است؟ همه توانش را بهک‌ار می‌گرفت تا بتواند قدمی بردارد. کونیکو یامامورا را شاید اغلب ایرانی‌ها به مادر شهید 
بودنش بشناسند؛ مادر شهید محمد بابایی. اما کسانی که با این بانو نشست و برخاست کرده‌اند خوب می‌دانند که او سربازی در جبهه تمدن اسلامی بود؛ کسی که برای 
ترویج فرهنگ اسلامی حد و مرز نمی‌شناخت. از ورزشکاران و جانبازان شیمیایی تا هنرمندان و دانشجویانی که با یامامورا مانوس بودند بر این باورند که او شایسته‌ترین 
فرد برای عنوان »مادر موزه صلح ایران« بود؛ بانوی فرهیخته‌ای که نه‌تنها در موزه صلح بلکه در دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی هم نقش مروج فرهنگ اسلامی را به خوبی 
ایفا کرد. امروز مراسم رونمایی از تقریظ کتاب »مهاجر سرزمین آفتاب« است؛ کتابی که زندگی پرفراز‌و‌نشیب این مادر شهید را روایت میک‌ند. مراسم رونمایی و 

گرامیداشت بانو یامامورا فرصتی دست ما داده تا پای صحبت تنها دخترش بلقیس بابایی بنشینیم و او ناگفته‌های زندگی مادر را برای‌مان روایت کند.

پیش می‌آمد کلمه‌ای را اشتباه می‌خواند و ما در 
عالم بچگی می‌خندیدیم، خودش هم می‌خندید. 
وقتی خوب خواندن و نوشتن را بلد شد خانم‌های 
کم‌سواد همسایه را دعوت می‌کرد و به آنها قرآن 

یاد می‌داد.« 

مادر خود ساك سفر محمد را بست
سال 1343؛ محمد آخرین فرزند خانواده بابایی به دنیا 
آمد. شد هم‌بازی سلمان و بلقیس. اختلاف سنی کم 
پسرها باعث شده بود شیطنت و بازیگوشی‌شان بیشتر 
باشد. هر چه بزرگ‌تر می‌شدند درصد خرابکاری‌شان 
هم بیشتر می‌شد. به‌خصوص محمد که یک لحظه آرام 
و قرار نداشت. دوره نوجوانی آنها مصادف شده بود با 
بحبوحه انقلاب. بلقيس بابایی تعریف می‌کند: »پدرم 
از کار محمد و سلمان خبر داشــت که در زیرزمین 
یا پشت‌بام کوکتل‌مولوتف درســت می‌کنند. مواد 
آتش‌زا بر اثر گرما ایجــاد حریق می‌کرد. من و مادرم 
هم جداگانه فعالیت می‌کردیم. مادر اعلامیه‌ها را در 
زیرزمین قایم می‌کرد. حتی یک‌بار گاردی‌ها با صدای 
‌الله‌اکبر محمد از بالای بام داخل خانه‌مان ریختند اما 
نتوانستند چیزی پیدا کنند.« با شروع جنگ سلمان 
عزم رفتن به جبهه را کرد و بعد از آن محمد راهی شد. 

سال 1361بود. 
محمد به مادر گفــت: »امام‌خمینی)ره( گفته نباید 
جبهه‌ها خالی بماند. پس وظیفه من است که بروم.« 
با گفتن این جمله مادر خود ساک سفر محمد را بست 
و او را راهی کرد. می‌دانست پسرش در مسیر درستی 
قدم برمی‌دارد. محمد رفــت و مدتی را در جبهه بود 
تا اینکه زمان آزمون ورودی دانشــگاه شد و او برای 
شــرکت در آزمون به تهران آمد. کارش که تمام شد 
مهیای رفتن شد. محمد 19ساله در عملیات والفجر 
یک در فکه شهید شــد. چند روز بعد مادر نامش را 
در بین اســامی پذیرفته‌شــدگان آزمون سراسری 
دید. محمد، کارشناســی رشــته متالوژی دانشگاه 

علم‌وصنعت قبول شده بود.

او شــنیده، تعریف 
می‌کنــد: »پــدرم 
دوست داشته مادرم 
بــه جای روســری 
چادر بپوشــد. مــادرم نامه‌ای به یکــی از اقوام 
پدرم در ایران می‌نویسد و نحوه دوختن چادر را 
می‌پرسد. او هم با نقاشی نشانش می‌دهد. مادرم 
خیاط قابلی بــود. با پارچه‌ای کــه پدرم برایش 
می‌خرد برای خودش چــادر می‌دوزد. می‌گفت 
اول که خودم را در آینه دیــدم تعجب کردم. اما 
آقا پسندید و لبخند زد. با اینکه چادر سر کردن 
برای مادرم سخت بود اما او این حجاب را دوست 
داشــت. مادرم می‌گفت بلد نبودم چادر بپوشم، 
به‌خصوص وقتی می‌خواستم سلمان را بغل کنم. 
مرتب چادر از دستم رها می‌شد و می‌افتاد اما آقا 
چادر را از روی زمین برمی‌داشــت و می‌تکاند و 
به‌دســتم می‌داد. می‌گفت نگــران نباش عادت 

می‌کنی. « 

با بچه‌ها فارسی یاد گرفت
چند سالی از ازدواج آنها می‌گذشت. حال بلقیس 
هم به دنیا آمده بود. یامامورا باید خودش به تنهایی 
از فرزندانش مراقبت می‌کرد. عادت به گله کردن 
نداشت. می‌دانســت خودش باید یکه‌تاز میدان 
زندگی‌اش باشــد. دخترش می‌گویــد: »با اینکه 
پسرها بازیگوش بودند و زیاد شلوغ می‌کردند اما 
مادرم به آنها سخت نمی‌گرفت. هیچ وقت عصبانی 
نمی‌شد. دوست نداشت بچه‌ها از او حساب ببرند. 
همین کــه از پدرمان حســاب می‌بردیم برای او 
کافی بود.« یامامورا تا زمان مدرسه رفتن بچه‌ها 
مسلط به زبان فارسی نبود. با آنها به زبان انگلیسی 
صحبت می‌کرد. با شروع سال تحصیلی سلمان، او 
هم شــد دانش‌آموزی که می‌خواست فارسی یاد 
بگیرد. کم‌کم با حروف آشــنا شد. دخترش به آن 
روزها اشاره می‌کند که مادر دفتر و کتابش را کنار 
دست بچه‌ها می‌گذاشــت تا تمرین کند: »مادرم 
باهوش بود و زود فارســی را یاد گرفت اما گاهی 

موزه صلح ایران در سوگ مادر خود

مکث
با ایجاد موزه صلح ایران در سال86، کونیکو یامامورا به‌عنوان عضو انجمن 
حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی فعالیتش را در این مکان فرهنگی آغاز 
کرد. یامامورا برای تحقق اهداف موزه صلح ایران همه توانش را بهک‌ار گرفت 
و تا آخرین روزهای حیاتش همچنان فعالیت میک‌رد. پای صحبت جانبازان 
شیمیایی می‌نشست و درصدد رفع مشکلات‌شان برمی‌آمد. دخترش می‌گوید: 
»مادرم هر سال از طرف موزه صلح گروهی را برای شرکت در مراسم سالگرد 
هیروشیما به ژاپن می‌برد و به‌عنوان مترجم افتخاری شرکت میک‌رد.« تلاش 
بی‌وقفه این بانو برای برقراری صلح بین ملت‌ها دلیلی شد تا او را مادر موزه 
صلح ایران خطاب کنند؛ عنوانی که جز یامامورا کسی شایسته‌اش نبود. او در 

ماه‌های آخر عمرش حتی برای تشویق بازیکنان ایرانی در مسابقات پارالمپیک 
به‌عنوان سرپرست معنوی‌شــان راهی ژاپن شد، با اینکه نه جسم‌اش یاری 
میک‌رد و نه رمقی برای انجام این کار داشت. بعد از پیروزی تیم ایران بازیکن‌ها 
به سمتش آمده و دســته گلی به او اهدا کردند. دخترش از مهربانی مادرش 
می‌گوید که چطور عاشق خدمت کردن به دیگران بود. او به یاد مهربانی مادر 
می‌افتد: »مادرم اسطوره از خودگذشتگی است. کافی بود متوجه شود کسی 
گرفتاری دارد. سریع دست بهک‌ار می‌شد؛ دانشجو بود یا جانباز فرقی نمیک‌رد. 
خیلی وقت‌ها مشکلات دوستان ژاپنی را حل میک‌رد. یا به کسانی که مسلمان 

می‌شدند و به ایران می‌آمدند کمک میک‌رد.«

رونمایی از تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب »مهاجر سرزمین آفتاب«

»سیزدهمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت« همراه با انتشار تقریظ رهبر انقلاب مکث
اسلامی بر کتاب »مهاجر ســرزمین آفتاب« از سوی مؤسسه پژوهشی- 
فرهنگی انقلاب اسلامی امروز ۹ شهریور از ســاعت ۱۰:۳۰ صبح در مرکز 
همایش‌های بین‌المللی صداوســیما برگزار می‌شود. این کتاب سرگذشت 

یگانه مادر شهید ژاپنی دفاع‌مقدس، کونیکو یاماموراست.


